
همسایه ی جدید
قت هـا یـک  بعضـی و
همسـایه ی جدیـد از راه 
می رسـد، اسباب  کشی 
محلـه ی  بـه  می کنـد 
مـا. ایـن جـور وقت هـا دلمـان 
می خواهـد همسـایه ی جدیـد 
یـک بچّـه ی هم سنّ وسـال مـا 
داشـته باشـد. رضا و سـعید هم 
این آرزو را داشـتند. سـعید و رضا 
چشمشـان به کامیونـی بود که 
کنـار کوچـه ایسـتاده بـود. چند 
کارگـر داشـتند بـار کامیـون را 

خالـی می کردنـد. 
رضا گفت: »انگار همسایه ی 
جدید آمده! آمده اند طبقه ی 
قا  آ صغر  ا نه ی  خا ی  لا با
بنشینند.« سعید به کارگرها که 
مثل مورچه تندتند می رفتند و 
می آمدند و بار کامیون را خالی 
نداخت و  دند نگاهی ا می کر
گفت: »چه می شود یک پسر 
شته  ا د ما  ل  سا هم سنّ و
باشند؟!« همین موقع از توی 
حیاط خانه ی اصغرآقا پسری 
بیرون آمد. رضا زد زیر خنده و 
گفت: »چه زود دعایت برآورده 
شد! این هم یک رفیق جدید.« 
و دست سعید را گرفت و کشید 
تا دوتایی پیش پسر بروند امّا 
یکدفعه اتّفاقی افتاد. پسر که 
تازه از خانه بیرون آمده بود، 
جعبه ی بزرگی را که کارگرها سر 
راه گذاشته بودند ندید و زمین 
خورد. سعید و رضا دویدند و 
پسر را کمک کردند. پسر با کمک 

بچّه ها بلند شد. لبخندی زد 
و گفت: »خیلی ممنون کمک 
کردید! نفهمیدم چی جلوی پام 
اومد! اوّل که رفتم توی حیاط، 
سعید   » ! د نبو ی  ینجا چیز ا
می خواست بگوید »مگر جعبه ی 
به این بزرگی را نمی بینی؟!« که 
یکدفعه متوجه چیزی شد و با 
خودش گفت: »نکند نمی تواند 
ببیند!« و سرفه ای کرد و آهسته 
با شانه اش به شانه ی رضا زد. 
رضا که خیلی تیز بود و انگار زود تر 
ین مسئله  ز سعید متوجّه ا ا
شده بود، سرش را تکان داد؛ 
یعنی فهمیدم بابا! بعد هم قبل 
ی بگوید،  ز اینکه سعید چیز ا
 : ز کرد و گفت سر حرف را با
»راستی! شما همسایه ی جدید 
هستید؟« پسر لبخندی زد و 
گفت: »بله، من علی هستم . 
دو بردار یک ساله ی دوقلو دارم. 
بزرگه من هستم. می روم کلاس 
چهارم.« رضا و سعید با هیجان 
س  پس هم کلا « : ند د د ز ا د
یم  و می ر هم  ما   ! هستیم
چهارم.« بعد هم اسم مدرسه ی 
علی را پرسیدند. علی برایشان 

سه ی  ر گفت که به مد
نابینایان می رود و نشانی 
. سعید  د رسه را دا مد

دستش را به نشانه ی دوستی 
گذاشت سر شانه ی علی و گفت: 
»مدرسه را دیده ایم. مگر نه رضا؟ 
همان مدرسه ای که دو تا کوچه 
قبل از مدسه ی ماست.« رضا 
همان جور که داشت با توپ توی 
 : ی می کرد گفت ز دستش با
ویم  »بله، می توانیم با هم بر
مدرسه. بابای سعید صبح ها 
ما را می رساند. می تواند تو را 
هم تا مدرسه برساند. برگشتن 
هم قدم زنان با هم بر می گردیم، 
می آییم دم مدرسه دنبالت.« 
ی  ه ا ر شا بعد هم به سعید ا
کرد و گفت: »می رساند دیگر. 
مگر نه؟« سعید لبخندی زد و 
همان جور که توپ را از دست 
رضا می گرفت گفت: »معلوم 
« علی با  است که می رساند.
خوش حالی گفت: »چه عالی! 
هنوز توی فکر بودم کی من را 
می برد مدرسه. راستش بابایم 
کارش توی جاده هاست چون 
راننده ی کامیون است. مامانم 
هم باید از دوقلوهای کوچولو 
مواظبت کند. برایم سخت است 
تنهایی تا مدرسه بروم.« خیلی 
طول نکشید که رضا و سعید با 
علی حسابی صمیمی شدند. 
علی خیلی باهوش بود خیلی 
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